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وســـت  د تـــش  آ ی  شـــعله ها بـــا  ی  مـــرد
رســـاند. قتـــل  بـــه  را  قدیمـــی اش 

قاتـــل آتش افـــروز در یک قدمـــی چوبـــه دار 
بود که بخشـــش بزرگ خانواده قربانی اش، 
پاهای لرزان او را جانی دوباره بخشـــید و به 

ســـلول زندان بازگشت.
کشف جسد سوخته

به گزارش »ایران«، رســـیدگی به این پرونده 
از اردیبهشـــت ماه ســـال 95 به دنبـــال پیدا 
شـــدن جســـد ســـوخته یک مرد در حاشیه 

پاکدشـــت آغاز شد.
شـــواهد نشـــان می داد این مـــرد عمدی به 
آتش کشـــیده شـــده و بـــه طرز دلخراشـــی 

جان ســـپرده است.
جسد سوخته با دســـتور قضایی به پزشکی 
قانونی منتقل شـــد و مأمـــوران پلیس برای 

رازگشـــایی جنایت به تکاپو افتادند.
تحقیقـــات پلیســـی ادامـــه داشـــت و یـــک 
شـــبانه روز از کشـــف جســـد ســـوخته مـــرد 
ناشـــناس نگذشـــته بـــود کـــه زنـــی بـــه نام 
اشـــرف به پلیس آگاهـــی رفـــت و از ناپدید 

شـــدن همســـرش خبـــر داد.
وی گفـــت: شـــوهرم احمـــد چند مـــاه قبل 
مبلغی را به یکی از دوســـتانش بـــه نام نادر 
قـــرض داده بود و قـــرار بود او بعـــد از چند 
مـــاه پول را به شـــوهرم برگردانـــد. چند روز 
قبل شـــوهرم و نـــادر با هـــم قـــرار ملاقات 
گذاشتند. شـــوهرم برای پس گرفتن پولش 
از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشـــت. من 
همه جـــا را دنبال او گشـــته ام امـــا خبری از 
همســـرم نیســـت و می ترســـم بلایی سرش 

باشد. آمده 
از همســـرش  ایـــن زن  کـــه  نشـــانی هایی 
ارائه داده بـــود با قربانی ســـوخته مطابقت 
داشـــت، به همین خاطر وی بـــا مراجعه به 
ســـردخانه پزشـــکی قانونی جسد همسرش 

را شناســـایی کرد.
نخستین سرنخ

 بـــا اطلاعاتـــی کـــه ایـــن زن به پلیـــس داده 
بود مأمـــوران بـــه ردیابـــی گوشـــی موبایل 
نادر پرداختنـــد و دریافتند گوشـــی موبایل 
وی و قربانی همزمان در حاشـــیه پاکدشت 

آنتن دهی داشـــته اســـت.
با افشـــای این ماجرا نادر 50 ســـاله ردیابی و 

بازداشت شـــد و به جنایت آتشـــین اعتراف 
کرد.

وی گفـــت: من و احمـــد از ســـال ها قبل با 
هم دوســـت بودیـــم و رفت وآمد داشـــتیم. 
مدتی قبل برایم مشـــکل مالـــی پیش آمد و 
چند میلیون تومـــان از احمد قرض گرفتم. 
قرار شـــد 6 مـــاه بعد پول را بـــه او برگردانم. 
4 مـــاه از این ماجرا گذشـــته بـــود که احمد 
با من تمـــاس گرفت و پولش را خواســـت. 
مـــن از برخـــورد او ناراحت شـــدم و گفتم 2 
مـــاه دیگر پول را بـــه او برمی گردانـــم، اما او 
که عصبانی شـــده بود شـــروع به فحاشـــی 
کـــرد و تلفنی مـــرا تهدید کرد و خواســـت در 

پاکدشـــت با هم قـــرار بگذاریم.
وی ادامـــه داد: وقتـــی ســـر قـــرار رفتـــم او 
بـــه ســـمتم حمله کـــرد، ســـپس از داخل 
صنـــدوق عقـــب خـــودرو اش دبـــه بنزینی 
بیـــرون آورد و گفـــت مـــرا آتـــش می زنـــد. 
فکـــر می کـــردم می خواهـــد مرا بترســـاند 
امـــا بنزیـــن را روی صورتم پاشـــید. همان 
موقـــع درگیری میان ما بـــالا گرفت و برای 
دفاع از خودم ظرف بنزین را از او گرفتم و 
روی او پاشـــید و ظرف را آن طرف تر پرتاب 
کـــردم که مقـــداری از بنزین روی ماشـــین 
احمد پاشـــیده شد. در همان لحظه احمد 
فندکش را روشـــن کرد که بخشـــی از بدن 
من ســـوخت و خودش هم آتـــش گرفت. 
او خودش را به داخل خودرواش انداخت 
و ماشینش شـــعله ور شد، من هم از ترس 

کردم. فرار 
بـــه دنبال اظهـــارات این مـــرد وی در دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران پای میز محاکمه 

ایستاد.
نخستین دادگاه

در ابتدای این جلســـه اولیای دم درخواست 
ح کردند. قصاص را مطر

وقتی متهـــم در جایگاه ویژه ایســـتاد، منکر 
قتل  عمد شـــد. وی گفت: بـــاور کنید احمد 
می خواست مرا بســـوزاند اما در آن درگیری 
ناخواســـته بنزیـــن رویش پاشـــیده شـــد و 

ســـوخت. من بی گناه هســـتم.
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و 
با توجه به مـــدارک  موجـــود در پرونده، وی 
را از اتهـــام قتل عمـــد تبرئه و بـــه پرداخت 

دیـــه محکـــوم کردنـــد، امـــا بـــا اعتـــراض 
اولیـــای دم بـــه حکـــم صـــادره، پرونـــده در 
شـــعبه 4 دیوان عالی کشـــور تحت رسیدگی 
موشـــکافانه قرار گرفت و قضـــات عالی رتبه 
خواســـتار  و  شکســـتند  را  صـــادره  حکـــم 
رســـیدگی دوبـــاره بـــه پرونـــده شـــدند. به 
ایـــن ترتیـــب نـــادر این بـــار در شـــعبه دوم 
دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهـــران پای میز 

ایســـتاد. محاکمه 
دومین دادگاه

در ابتـــدای جلســـه بـــار دیگـــر اولیـــای دم 
ح کردنـــد. درخواســـت قصـــاص را مطـــر

وقتی نادر روبـــه روی قضات ایســـتاد گفت: 
باور کنید قصد کشـــتن دوســـتم را نداشتم. 
من و احمد ســـال ها با هم دوســـت بودیم. 

خ داد. مرگ او اتفاقی ر
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و 
این بـــار نادر را بـــه قصاص محکـــوم کردند. 
این حکـــم در دیوان عالی کشـــور مهر تأیید 
خـــورد و قطعـــی شـــد. نـــادر در یک قدمـــی 
چوبه دار قرار داشـــت که توانســـت رضایت 
اولیای دم را جلب کنـــد و به زندگی برگردد.

بازگشت به زندگی
بـــا اعـــلام گذشـــت اولیـــای دم از قصاص، 
نـــادر از جنبـــه عمومی جرم در شـــعبه دوم 
دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهـــران از خود 

دفـــاع کرد.
 در ایـــن جلســـه وی در حالی که ســـرش را 
پاییـــن انداختـــه بـــود ابـــراز پشـــیمانی کرد 
و گفـــت: بـــه خاطر یـــک لحظـــه عصبانیت 
زندگی خـــودم و خانـــواده ام را نابود کردم. 
مـــن در این ســـال ها بـــه اندازه کافـــی تنبیه 
شـــده ام و حـــالا از قضـــات دادگاه تقاضـــا 
دارم در مجازاتـــم تخفیـــف قائـــل شـــوند. 
می خواهـــم گذشـــته ام را جبـــران کنـــم. 
ســـپس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: 
موکلـــم در طول این ســـال ها متنبه شـــده و 
تاوان اشـــتباهی را که انجـــام داده پرداخته 
اســـت، به همیـــن خاطـــر از قضـــات تقاضا 
دارم در صـــدور حکم نهایت رأفت اســـلامی 
را به کار برنـــد تا موکلم در آینـــده ای نزدیک 

آزاد شود.
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شدند تا 

رأی صادر کنند.

چرابدهیدوستترانمیدادی؟
میخواســـتمبدهـــیرابدهـــمامـــااز
او6مـــاهمهلـــتگرفتـــه همـــاناولاز
دوماهفرصتداشـــتمکه بودم.هنـــوز
دوســـتمبامنتماسگرفـــتوپولش

خواست. را
چهمدتقربانیرامیشناختی؟

ســـالهاباهمدوســـتبودیم.دوستی
ماقدیمیبـــود،بههمیـــنخاطروقتی
اوکمک مشـــکلمالـــیپیـــداکـــردماز

خواستم.
بود؟ بدهیاتچقدر
20میلیونتومان.

نمیتوانســـتیایـــنمبلغراازشـــخص
دیگریبگیریوبدهـــیاترابپردازی؟
نه.بـــاچندنفرتماسگرفتماماکســـی
حاضرنشـــدبهمنپولقرضبدهد.7
ســـالقبـــل20میلیـــونتومـــانپـــول

بود. زیادی
شغلتچیست؟

کارگـــربـــودم.27ســـالقبـــلهمـــراه
افغانســـتانبـــه خانـــوادهامقانونـــیاز
ایـــرانآمـــدم.اینجـــاازدواجکـــردمو

صاحـــبفرزنـــدشـــدم.
زندانی؟ چهمدتدر

7ســـال.وقتیبازداشتشدم55ساله
این بودم،امـــاحالا62ســـالدارمودر
ســـالهاخـــودموخانـــوادهامعـــذاب

زیادیکشـــیدهایم.
آتشمیســـوخت چراوقتـــیقربانیدر
بـــهاوکمکنکـــردییااورابیمارســـتان

نرساندی؟
منخـــودمهمدچارســـوختگیشـــده

ترســـمفـــرارکردم. بودم.از
چراوقتـــیقربانیرویتبنزینپاشـــید

آنجاراتـــرکنکردی؟
اوفحاشـــیمیکـــرد،بـــههمیـــنخاطر
منهمبشـــدتعصبانیشدم.همین
عصبانیـــتباعثشـــدپایمبـــهپرونده
قتلبازشـــود.اگرهمانموقعدرگیری
راادامـــهنـــدادهبودم،شـــایددوســـتم
زنـــدهبودومـــنهمکنـــارخانـــوادهام

زندگیخوبیداشـــتم.
توانســـتیرضایتاولیـــایدمرا چطـــور

جلـــبکنی؟
آنهـــاازســـالهاقبلمرامیشـــناختند
ومیدانســـتنداحمـــدراماننـــدبرادرم
دوســـتدارم.وقتـــیفهمیدنـــدواقعـــاً
قصـــدکشـــتناورانداشـــتمحاضـــربه
گذشـــتشـــدند.خانوادهامبرایجلب

رضایتتـــاشزیـــادیکردند.
آزادیچکارکنی؟ قصدداریبعداز

میخواهمگذشـــتهرابـــرایخانوادهام
ایـــنســـالهاآنهـــا جبـــرانکنـــم.در
تنهایـــیبـــهســـختیزندگـــیرااداره در
کردهانـــد.مـــنشـــرمندهآنهاهســـتم.

گفتوگوبامتهم

دردسربیماریعروس
برایدامادفریبخورده!

ســـعید در خانـــه را بـــاز می کنـــد. هنـــوز جای خالـــی مـــادر در خانه 
پیداســـت. ســـعید آهی می کشـــد. قبـــلاً وقتی خســـته از ســـر کار به 
خانـــه بر می گشـــت، مادر با لبخند ســـینی چـــای و بشـــقاب میوه را 
جلوی او می گذاشـــت و سعید با در دســـت گرفتن لیوان چای، تمام 

خســـتگی ها را به فراموشـــی می ســـپرد.
درســـت ۱0 ســـال پیش وقتی پـــدر بـــرای همیشـــه او و مـــادر را تنها 
گذاشـــته بـــود، ســـعید انس زیادی بـــه مادرش پیـــدا کرده بـــود، اما 
شـــش ماه پیش ســـعید یک شـــب وقتی دیرتر از همیشـــه از سر کار 
به خانه بازگشـــت، برق های خانه را خامـــوش دید. دلهره و اضطراب 

در وجود ســـعید نشســـت. به طرف اتـــاق دوید.
ـ مادر! مادر!

مادر با چادر نماز روی سجاده افتاده بود.
صـــدای آژیر آمبولانـــس فضای محلـــه را پر کـــرد. وقتی ســـعید برای 
همیشـــه از مادر دور شـــد، تنهایـــی در وجودش بیشـــتر رخنه کرد.

ـ آقا ســـعید، دیگر وقتش شـــده که از تنهایی خودت را خلاص کنی. 
این طوری روح مادرت هم بیشـــتر شـــاد می شـــود و خیالش از بابت 

تو راحت می شـــود.
ـ چی می گی زن حاجی! من اصلاً حال و حوصله ندارم.

اصرارهای زن حاجی و بشـــقاب های غذای هر روزه اش برای ســـعید، 
در دل ســـعید یک حس اعتماد ایجاد کرد.

ـ آقـــا ســـعید دختـــر یکـــی از دوســـتای مرحـــوم حاجـــی عبـــاس را 
می شناســـم، دختـــر خیلـــی خـــوب و ظریـــف و نجیبیه، بـــا مادرش 

حـــرف زدم، فـــردا عصر بـــرو خواســـتگاری.
ســـعید با ســـبد گل بـــه طـــرف آدرس راه افتـــاد. احســـاس تنهایی و 
غم در ســـینه اش بیشـــتر شـــده بود، هیچ کـــس را نداشـــت، اما اگر 

مـــادر بود...
سوسن با ســـینی چای جلوی ســـعید خم می شود. ســـعید لبخندی 
می زند و یک فنجان چای از ســـینی بر می دارد. چشـــم های سوســـن 

انگار رنجی را در خـــود نهفته دارند.
همه چیز به ســـرعت پیش می رود، انگار پدر و مادر سوســـن دوست 

ندارند دخترشان بدون سعید باشد.
محبت و محبت و محبت تنها چیزی اســـت که از ســـوی سوســـن و 

پدر و مادرش به طرف ســـعید ســـرازیر می شـــود.
ســـفره عقد خیلی ساده چیده می شود و سوســـن در کنار سعید قرار 
می گیرد. سعید شـــاد از اینکه همسری دارد و تنهایی اش پایان یافته 

است، تمام عشـــق و علاقه اش را به پای دختر می ریزد.
ـ چی شده سوسن؟

ـ حال ندارم.
ـ با مادرت برو دکتر.

سوســـن هر بار با یک کیســـه بزرگ دارو به خانه باز می گردد. ســـعید 
خســـته از این همه دارو و بداخلاقی همســـر، بالاخره به فکر می افتد 

تا متوجه شـــود واقعاً سوســـن دچار چه بیماری شده است؟
ـ خانـــم دکتـــر، من همســـر سوســـن هســـتم. نمی دانم چـــرا اینقدر 
شـــما برایش قـــرص می نویســـید و نمی دانم چه اصراری هســـت که 
قرص ضـــد بارداری اســـتفاده کنـــد، درحالی که در خانه ما ســـکوت 
حاکم شـــده و بـــودن یک بچه، خیلی از مشـــکلات روحـــی من و زنم 

را برطـــرف می کند.
ـ ببینیـــد آقا! همســـر شـــما بیماری آمنوره از نوع پیشـــرفته و شـــدید 
دارد. در این بیماری، رحم کوچک اســـت و رشـــدی نکرده، دو ســـال 
قبـــل مـــا درمان هـــای مخصوصـــی را روی خانم انجـــام دادیـــم، اما 
ایشـــان پیشـــرفتی نداشـــته اند و ما بـــا دارو به ســـختی می خواهیم 
بعضـــی کارهـــا را که بایـــد به صـــورت طبیعـــی در بدن ایشـــان انجام 

شـــود، انجام دهیم.
سعید خسته و غمگین به خانه می رسد، در را باز می کند.

ـ سوســـن، ســـر من کلاه گذاشـــتی. چرا پدر و مادرت با من اینطوری 
کردند؟

سوسن شروع به گریه می کند.
ـ من چه گناهی کردم. صبر کن من امیدوارم.

ســـعید یک ســـال دیگر در یکی از مراکز ناباروری درمان روی سوسن 
را انجـــام می دهد، اما...

 ســـعید به دادگاه وارد می شـــود. انگار سال ها پیر شـــده است. اینجا 
هـــزاران نفر آمده اند. سوســـن با فاصله از او قـــدم بر می دارد.

ـ واقعاً می خواهی منو طلاق بدی؟
ـ ســـه ســـال منـــو فریـــب دادی. هـــم خـــودت، هـــم خانـــواده ات. 
می دانســـتی چقدر خســـته و تنهام. می دانســـتی و 400 ســـکه مهریه 
می خواســـتی و من را که هیچ کس را نداشـــتم، ناچار کردی به تمام 
خواســـته هایت عمل کنم، درحالی که اصـــلاً زن نبودی؟! چرا پدرت 

با مـــن اینطـــور معامله کرد؟ از تـــو گله نـــدارم، اما...
ـ ســـعید کاری به ایـــن حرف ها ندارم، مـــن مهریـــه ام را می خواهم و 

طـــلاق نمی گیرم.
ســـعید تنهـــا از دادگاه بیرون می زنـــد، نمی داند قانون بـــرای فریبی 

که خورده اســـت، چـــه راهی دارد.

قانون چه می گوید؟
بایســـتی گفـــت ایـــن مـــرد نه تنهـــا حق فســـخ نـــکاح را نـــدارد بلکه 
بایســـتی مهریه 400 ســـکه ای را بپـــردازد و دادخواســـت طلاق بدهد.

در مـــوارد این چنینـــی نمی توان چنیـــن تصور کرد چـــون مرد بدون 
آگاهی از بیماری همســـرش با وی زندگی مشـــترک را آغاز کرده است 
پـــس حق دارد بـــا عدم پرداخـــت مهریه اقدام به فســـخ نـــکاح کند 
زیرا شـــرایط فســـخ نکاح با شـــرایط زندگی این مرد متفاوت اســـت.

این مرد زمانی می توانســـت بدون پرداخت مهریه از همســـرش جدا 
شـــود که قبل از زیر یک ســـقف رفتـــن پی به بیماریش ببـــرد زیرا زن 
بـــه محض اینکه با همســـرش زیر یک ســـقف رفت مســـتحق مهریه 
می شـــود. از ســـوی دیگر، ایـــن مرد زمانی می توانســـت فســـخ نکاح 
کند کـــه بلافاصله بعـــد از پی بردن بـــه بیماری همســـرش اقدام به 
ایـــن کار می کرد اما چـــون ایشـــان در برابر التماس های همســـرش 
تسلیم شـــده است و فسخ نکاح نکرده اســـت دیگر این حق را ندارد 
و در صورت تمایل به جدایی از همســـرش بایستی با پرداخت مهریه 

دادخواســـت طلاق دهد.
طبـــق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی، اختیار فســـخ نکاح فوری اســـت و اگر 
طرفی که حق فســـخ نکاح دارد بعد از اطلاع از ایـــراد به وجود آمده، 
اختیار او ســـاقط می شـــود به شـــرط اینکه علم به فوریت فسخ نکاح 
داشـــته باشد و سریع اقدام کند که تشـــخیص مدت امکان استفاده 

از اختیار به عرف و عادت اســـت.
طبق مـــاده ۱۱0۱ قانون مدنی، مهریه زمانی تعلق نمی گیرد که فســـخ 
نـــکاح قبل از رفتن به زیر یک ســـقف باشـــد در غیر ایـــن صورت مرد 

بایســـتی مهریه کامل را پرداخت کند.
در مـــاده ۱۱2۸ قانـــون مدنی نیـــز اگر در ازدواج صفت خاصی شـــرط 
شـــده باشـــد وبعد از عقد مشـــخص شـــود طرف این صفـــت را ندارد 
برای طرف مقابل حق فســـخ نکاح خواهد بـــود، خواه وصف مذکور، 

در عقد تصریح شـــده یا عقد متبایناً بر آن واقع شـــده باشـــد.
این مشـــکلات را می توان در قالب تدلیس ازدواج خواند. طبق ماده 
64۷ قانـــون مجازات اســـلامی چنانچه هـــر کدام از زوجیـــن قبل از 
ازدواج با تکیه بـــر وصفی به مانند مدرک تحصیلی، موقعیت شـــغلی 
و امثـــال آن فریـــب دهد و عقد بر مبنـــای هر یک از آنها واقع شـــود، 
مرتکـــب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دوســـال محکوم خواهد شـــد.

صدایقانون

جنایت در جنایت در 
شعله های آتششعله های آتش

حمامخوندرپاتوققهوهخانهاییکهبزنها

مـــرد جـــوان وقتـــی در قهوه خانه به خاطـــر نگاه 
چـــپ بـــا مـــرد غریبـــه درگیـــر شـــد، هرگـــز فکر 
نمی کـــرد این درگیـــری به جنایت ختم شـــود و از 

او یـــک قاتل بســـازد.
وی در حالی در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 
محاکمـــه می شـــود که اولیـــای دم بـــرای او حکم 

قصاص خواســـته اند.
جنایت در قهوه خانه

 به گزارش »ایـــران«، ۱۷ آبان ســـال ۱40۱ ماجرای 
درگیـــری خونیـــن در قهوه خانـــه ای در خیابـــان 
هنگام بـــه مأمـــوران کلانتری ۱۳6 فرجـــام اعلام 

شـــد. مأموران با حضور در قهوه خانه 
دریافتند درگیری دســـته جمعی 

بـــه خـــون کشـــیده شـــده و 
مرد ۳6 ســـاله ای بـــه نام 

پیـــام از ناحیـــه گـــردن 
هـــدف ضربـــات چاقو 
بـــه  و  گرفتـــه  ر  قـــرا
بیمارســـتان منتقـــل 

است. شـــده 
بـــه  ن  ا ر مـــو مأ

پرس وجو از شـــاهدان 
پرداختنـــد و دریافتنـــد 

پیـــام بـــا مـــردی بـــه نـــام 
ر  د نش  ســـتا و د و  ر  مهیـــا

قهوه خانـــه درگیـــر شـــده بود که 
. غلتیـــد ن  خـــو ر  د

در حالـــی کـــه تحقیقات پلیســـی ادامه داشـــت، 
از بیمارســـتان خبر رســـید پیام به خاطر شـــدت 
جراحـــات روی تخت بیمارســـتان تســـلیم مرگ 

شـــده است.
 بـــا مـــرگ پیـــام مأمـــوران در نخســـتین گام از 
تحقیقات به بازبینی دوربین های مدار بســـته در 
قهوه خانه پرداختند و موفق به شناســـایی عامل 
جنایت شدند. شـــواهد نشـــان داد مهیار پس از 

جنایـــت به محـــل نامعلومی گریخته اســـت.
ردیابی عامل جنایت بعد از یک ماه

نزدیـــک به یک مـــاه از جنایـــت گذشـــته بود که 
مأمـــوران رد مهیـــار را در یکی از شهرســـتان های 
غربـــی تهـــران بـــه دســـت آوردنـــد و در عملیاتی 
غافلگیرانه متهم را بازداشـــت کردند و مرد جوان 

به جنایـــت خونیـــن در قهوه خانه اعتـــراف کرد.
 وی در تشـــریح جزئیـــات ماجـــرا گفـــت: من هر 
روز عصـــر بـــه قهوه خانـــه می رفتم و با دوســـتانم 
قلیـــان می کشـــیدم. آن روز بـــرای اولیـــن بـــار با 
پیـــام در قهوه خانه روبه رو شـــدم. من قبـــلاً او را 
در قهوه خانـــه ندیـــده بودم. او به من خیره شـــد 
و مـــا به خاطر نـــگاه چپ با هم درگیر شـــدیم اما 
درگیری با وســـاطت دوســـتانم پایان یافت و من 
با میانجیگری دوســـتانم قهوه خانه را ترک کردم.
وی ادامـــه داد: یک ســـاعت از دعوا گذشـــته بود 
که همراه دوســـتانم دوباره به قهوه خانه برگشتم 
اما پیـــام دعوا را از ســـر گرفـــت. او به 
محـــض روبـــه رو شـــدن بـــا من 
شـــروع بـــه فحاشـــی کرده 
و بـــه ســـمت مـــن حمله 
کرد که برای ترســـاندن 
م  کشـــید قـــو  چا و  ا
ســـتم  ا نمی خو مـــا  ا
ضربه ای بـــه او بزنم.
یح  تشـــر ر  د متهـــم 
لحظه درگیری گفت: 
مـــن می خواســـتم بـــا 
مشـــت بـــه گـــردن پیام 
بزنم اما او ســـرش را عقب 
در  کـــه  چاقویـــی  و  کشـــید 
دســـتم بود، ناخواســـته با گردن 
او برخـــورد کـــرد. وقتـــی پیـــام خونین 
روی زمین افتاد، از ترســـم فرار کـــردم. باور کنید 
من خصومتـــی با او نداشـــتم و او خودش دعوا را 
شـــروع کرد و آن را ادامه داد. مـــن اصلاً راضی به 
مرگ او نبودم. مـــرگ او ناخواســـته اتفاق افتاد. 
مـــن برای اینکـــه او بترســـد و دعوا را تمـــام کند، 
چاقـــو را از جیبـــم بیرون آوردم و فکـــر نمی کردم 

دعوا بـــا قتل تمام شـــود.
متهم به بازســـازی صحنه جرم پرداخت و برایش 

کیفرخواست صادر شد.
پرونده جنایـــت در قهوه خانه به شـــعبه ۱0 دادگاه 
کیفـــری یـــک اســـتان تهـــران فرســـتاده شـــد تا 
بزودی به آن رســـیدگی شـــود. این در حالی است 
که اولیـــای دم پیـــام بـــرای عامل جنایـــت حکم 

قصاص خواســـته اند.

مرد جوان در حالی به طرز فجیعی کشـــته شـــد که دوربین های 
مداربســـته نشـــان می دهد، بـــرادرزاده اش بـــا زن دوم او که ۱4 
ســـال بیشـــتر ندارد، قاتلان فـــراری هســـتند. زن اول شـــاکر با 
نگرانی رو به برادر زاده شـــوهرش و هووی ۱4 ســـاله اش می کند: 
»ایـــن حرف ها کـــه می زنی چه معنـــی ای دارد جمـــال؟ یعنی چه 
کـــه مراقـــب خـــودم و بچه هایم باشـــم؟ مگـــر تا به حـــال من و 
شـــاکر مراقـــب بچه هـــا نبودیم؟ اصـــلاً نکند بلایی ســـر شـــاکر 
آمده؟ حرف بزن جمال! شـــاکر کجاســـت؟ طاهره تـــو چرا رنگ 
صورتـــت پریـــده؟ خیس عرق شـــده ای دختر جـــان!« صبح روز 
یکشـــنبه ۳۱ اردیبهشـــت ماه امســـال شـــوک بزرگ به مریم وارد 
آمـــد! اما آنها جواب درســـتی بـــه مریم ندادنـــد و از خانه بیرون 
رفتنـــد. دل مریـــم از نگرانی مثل ســـیر و ســـرکه می جوشـــید و 
نمی دانســـت چـــرا جمـــال بـــه او گفـــت، از ایـــن به بعد بیشـــتر 
مراقب خودت و بچه هایت باش! پشـــت ســـر هم شماره شاکر را 
می گرفـــت، اما بوق هـــای ممتد پی در پی، بی جـــواب می ماند. 
طاقت مریم طاق شـــد و از خانه بیـــرون زد. یک دلش پیش دو 
کودک خردســـالش کـــه در خانه تنهـــا بودند، مانـــده بود و یک 
دلش مثل ســـیر و ســـرکه برای شـــوهرش می جوشـــید. بالاخره 
به ســـاختمان اداری تجاری در ونک رســـید که شاکر سرایدار آن 
بـــود. پله ها را دو تا یکی بالا رفت و ســـراغ شـــوهرش را از اهالی 
ســـاختمان گرفـــت. همـــه می گفتند که شـــاکر را از صبـــح تا به 
حـــال ندیده انـــد و حالا دیگر اهالـــی هم نگران او شـــده بودند. 
همـــه در ســـاختمان ســـراغ شـــاکر را از همدیگـــر می گرفتنـــد. 
اهالی ســـاختمان می دانســـتند که شـــاکر در اتاقک کوچکی در 
راه پله های منتهی به پشـــت بام ســـاختمان استراحت می کند. 
بـــرای همین چند بـــار آنجـــا را نـــگاه کردند و حتی چشمشـــان 
بـــه پتوهایی که در پشـــت بام روی هم انباشـــته بـــود، افتاد اما 
ابتـــدا ســـمت آن نرفتند. یکی دو نفـــر از اهالـــی ناگهان متوجه 
رد خونیـــن یـــک کتانـــی شـــدند کـــه در راه پله هـــا به جـــا مانده 
بـــود. بـــرای همیـــن دوبـــاره ســـمت پشـــت بام رفتند و ایـــن بار 
گمان کردند، نکند پتوهای روی پشـــت بام رازی داشـــته باشـــد. 
وقتـــی آن را کنـــار زدنـــد صـــدای جیـــغ و ضجه های مریـــم بلند 
شـــد. عرق سرد وحشت روی پیشـــانی اهالی نشســـته بود. آنها 
صحنه فجیعـــی را که می دیدند، باور نمی کردند. جســـد خونین 
زیـــر پتوهـــا افتاده و  بـــا ضربات متعـــدد چاقو به طـــرز هولناکی 
به قتل رســـیده بـــود. ضربه هـــای کاری به حدی عمیـــق بود که 
قلب شـــاکر بیرون زده بود. اهالی ســـاختمان بلافاصله موضوع 
را به پلیـــس اطلاع دادند و رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار 

وحید ناصری، بازپرس کشـــیک قتل پایتخت قـــرار گرفت. تیم 
جنایـــی بلافاصله برای رســـیدگی به موضـــوع در صحنه جنایت 
حاضر شـــد و در اولین اقـــدام، دوربین های مداربســـته بازبینی 
شـــد و اهالـــی ســـاختمان تحـــت تحقیقات قـــرار گرفتنـــد. آنها 
می گفتنـــد، شـــاکر مرد شـــریف و آرامی بوده اســـت. چند ماهی 
بـــود به عنوان ســـرایدار در آن ســـاختمان کار می کرد و به حدی 
مـــورد اطمینـــان اهالی بـــود که برای آســـایش او خانـــه ای در ده 
ونـــک اجاره کـــرده بودند تـــا بـــا زن و بچه هایش راحـــت زندگی 
کند. اهالی می دانســـتند که یکی از فرزندان شـــاکر معلول است 
و حســـابی هوای او و خانواده اش را داشـــتند. شـــاکر به کارهای 
ســـاختمان رســـیدگی می کـــرد و گاهی در میـــان کار بـــه اتاقک 
نزدیک پشـــت بام می رفـــت و اســـتراحت می کرد. بعـــد از اینکه 
کارش تمام می شـــد ســـر خانه و زندگـــی اش برمی گشـــت و اگر 
لازم می شـــد بعضی شـــب ها در ســـاختمان می خوابید. بازپرس 
جنایـــی با دقـــت زیاد فیلم های ضبط شـــده در دوربیـــن را مورد 
بازبینی قرار داد. غروب شـــب قبل از حادثـــه دختر نوجوانی در 
دوربین مداربســـته دیده می شـــد. مریم به بازپرس گفت: »این 
دختر ۱4 ســـاله طاهره اســـت. او هووی من است که مدتی قبل 
شـــاکر با او ازدواج کرد و بـــا ما زندگی می کـــرد. او گاهی اوقات با 
شـــاکر به محل کارش می آمد.« تصاویر نشـــان می داد که طاهره 
حالـــت طبیعی ندارد، انگار دســـتپاچه و از چیزی ترســـیده بود. 
او همراه شـــوهرش بالا رفت و تصاویر بعدی که ســـاعت 5 صبح 
در دوربین هـــای مداربســـته ضبط شـــده بود، نشـــان می داد که 
طاهـــره با همان حال سراســـیمه که قبلاً داشـــت از ســـاختمان 
خارج شـــد. به حـــدی مضطرب بود کـــه چند بار بـــه در و دیوار 
برخـــورد کـــرد. وقتـــی از ســـاختمان بیـــرون رفت، یـــک جوان 
موتورســـوار مقابـــل در ایســـتاده بود کـــه طاهره تـــرک موتورش 
پرید و از آنجا دور شـــدند. مریم با دیـــدن این صحنه به بازپرس 
گفت: »این جوان ۱۷ ســـاله جمال نام دارد. او برادرزاده شوهرم 
اســـت که مدتی قبل از افغانســـتان بـــه ایران آمد و شـــوهرم در 
ســـاختمان مجاور محل کار خود برای او کار پیدا کرد و ســـرایدار 
آنجا شـــد. او امـــروز صبح با حرف هـــای عجیـــب و غریبش مرا 
نگـــران کرد و حـــالا می فهمم مفهوم حرف هـــای او چه بود!« در 
حالـــی که احتمال می رود جمال از پشـــت بام محـــل کار خود به 
ســـاختمان محل کار مقتول آمده و با همدستی طاهره این مرد 
را به قتـــل رســـانده اند و همچنین این فرضیه وجـــود دارد که رد 
کفش خونیـــن متعلق به جمال باشـــد، تحقیقات بـــرای یافتن 

ردی از زوج فـــراری در دســـتور کار جنایی قرار دارد.
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